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هیاهوی  این  در  آبی  نیسان های  و  می زنند  داد  کارگران  و  می  شوند  رد  خیابان  میان  از  سرعت  با  گاری ها 
کنند و باری ببرند و مرد و زن در هم می لولند و از مغازه ای به  گوشه ای چشم انتظارند تا صدایشان  پرتنش 
این  با  که  است  تاریخی  گذری  روزمره  زندگی  دلهره آور  ولوله  این  و  قیمت می کنند  را  لوازم خانگی  مغازه ای 
گمانمان این  گرمی و حرارت، هیچ شباهتی به یخچال ندارد. این بار از ازدحام و شلوغی شهر سر درآوردیم و 
کنار همین میدان نقش جهانمان؛ جایی  که به یکی از محله های تاریخی شهر روانه شده ایم، جایی در  بود 
که یکی از محدوده های مهم شهر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آغاز می شود؛ محدوده 
که نمی توان دست انداخت و از هم  گلبهار. محدوده ای درهم پیچیده  کوچه یخچال، محله مشیر و  هاتف، 
گرچه  مرزهای پنهانی از قدیم بینشان وجود دارد.  خیابان مشیر یخچال به همراه خیابان  کرد؛ ا جدایشان 
که اهالی آن را اِشرف می خوانند و بازار  هاتف و امامزاده اسماعیل و هارون ولایت و مسجد علی تا دروازه اشرف 
قهوه کاشی یکی از تاریخی ترین و البته به لحاظ حیات اجتماعی، مهم ترین محورهای شهر اصفهان است که 
پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این شماره قصد داریم با نگاهی ویژه علاوه بر پرداختن 

کنونی بناهای تاریخی این محله نیز  به زندگی روزمره، زنان، اقتصاد این بخش از شهر به بررسی وضعیت 
که با حرکت به سمت مدرن ترشدن زندگی شهری، چه اتفاقی در بافت  بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم 
تاریخی محله های اصفهان در حال افتادن است؟ آیا معماری بناهای ما و طراحی شهری جوابگوی روزگار 
گر نیست راه حل آن استفاده از ظرفیت کم رمق میراث و سرمایه روزگاران پیشین است؟ کوچه  کنونی هست؟ و ا
که به یکی  کسبه نیست. خیابان هاتف مدت هاست  که دیگر جوابگوی نیاز مردمان و  یخچال مدت هاست 
از پرترددترین خیابان های شهر بدل شده است. مسئله اختلاط و درهم تنیدگی زشت خیابان یخچال وقتی 
ک تر می شود که از دور چشممان به مناره تنهامانده و زیبای علی می افتد و بعد بنای زیبای امامزاده جعفر  دردنا
ک کاروانسرای ساروتقی و مدرسه  را می بینیم که در فاصله اندک از آن ساختمان سازی قرار دارد و وضعیت دردنا
که در این محله  که برای همه روشن است. این شماره از ویژه نامه هم محله را با همه مصایبی  آلیانس هم 
وجود دارد و سیر قهقرایی بناهای تاریخی اش تقدیم می کنیم به کارگران و گاری چی های کوچه یخچال که در 

گرما بار را به دوش می کشند تا زندگی را سپری کنند.  سرما و 

سرآغاز

هیاهویی در شهر
کوچۀ بازاری!  اینجا هرکس ساز خودش را می زند3 7 متروکه های رها شده چرخی از ایستادن چرخی دگر چرخید58

 پرونده ای ویژه محدوده هاتف و کوچه یخچال
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ایــن باعــث خشــم ظل الســلطان  شــد و دســتور 
داد او را بــه زنــدان انداختنــد و قدرتــش را هــم از 
گرفتنــد. ناصرالدین شــاه وقتــی ایــن قضیــه  او 
و  ظل الســلطان  بــه  نوشــت  نامــه  فهمیــد،  را 
نهایــت،  در  کننــد.  آزاد  را  مشــیر  داد  دســتور 
ــدرت  ــوذ و ق ــلطان از نف ــرس ظل الس ــل ت به دلی
مشــیرالملک و همچنیــن دفــاع مشــیرالملک از 
اتفاق هــای سیاســی موجــود، در ابتــدا او را در 
کــرد و ســپس بــا قهــوه  ســال ۱۳۰۹ق برکنــار 
کــرد و بــه زندگــی او پایــان داد. قجــری مســموم 

قســامی در ادامــه می گویــد: بعــد از مــرگ مشــیر، 
کــرد؛ حتــی  ک او را تصاحــب  ظل الســلطان امــلا
باغــی را کــه مشــیر داشــت، تصاحــب  کــرد. خانه 
پادشــاهی  کنســولگری  اســتقرار  مشــیر محــل 
پــروس شــد. در ایــن زمــان، نقاشــی هایی بــا 
ســبک اروپایــی بــه تزیینــات داخلــی ایــن خانــه 
پــروس  متلاشی شــدن  از  بعــد  شــد.  اضافــه 
بــه  هــم  خانــه  ایــن  اول،  جنــگ  جهانــی  در 
خانــدان مشــیر برگشــت؛ ولــی خانــدان مشــیر 
کننــد  نمی خواســتند ایــن خانــه را نگهــداری 
ــام  ــه ن و فروختنــد بــه یکــی از تجــار اصفهــان ب
حاج حســین چرمــی. روضه هــای حاج حســین 
چرمــی بســیار معــروف بــود. در همیــن فضــای 
حوض خانــه و شاه نشــین. همچنیــن ذکرهــای 
روی بدنــه حوض خانــه در آن زمــان بــه ایــن 
کــه مراســم   خانــه الحــاق شــد؛ بــه ایــن علــت 
برپــا  حوض خانــه  فضــای  ایــن  در  مذهبــی 
می شــد. ایــن خانــه در زمــان حســین چرمــی 
جــزو آثــار ملــی ثبــت شــد. بعــد از مــرگ حســین 
چرمــی در ســال ۱۳۶۴، پســرش نُه ســاله بــوده 
و نمی توانســته عهــده دار خانــه باشــد. دامــاد 
را  اینجــا  خانــواده،  میــل  برخــلاف  خانــواده، 
دوره  در  فروخــت.  ســمائیان  حاج محمــد  بــه 
جنــگ ایــران و عــراق، پناهنــدگان خوزســتانی 
دوران،  ایــن  در  داشــتند.  ســکونت  خانــه  در 
تزئینــات بنــا تــا حــد زیــادی تخریــب شــد؛ ولــی 
بازپس گیــری  و  تحمیلــی  جنــگ  پایــان  بــا 
خانــه، مرمــت و بازســازی ایــن خانــه آغــاز شــد. 
آقــای ســمائیان در ســال ۱۳۷۰ چــون ارادت 
خیلــی خاصــی بــه حاج آقاحســن فقیه امامــی 
داشــتند، ایــن خانــه را بــه حاج آقــا هدیــه دادنــد 
کــه مدرســه ذوالفقــار را اداره  و ســپس حاج آقــا 
علمیــه  حــوزه  بــه  هــم  را  اینجــا  می کردنــد، 
کردنــد و بنــا بــر اتفاقاتــی، حــوزه علمیــه  تبدیــل 
تعطیــل  را  اینجــا  و  تأســیس  شــد  جدیــدی 
کردنــد. حاج آقــا اینجــا را بــرای امــور فرهنگــی 
کردنــد. ســپس دو ســال قبــل از مرگــش،  وقــف 
دوم  پســر  تحویــل  را  اینجــا  حســن  حاج آقــا 

داد.  فقیه امامــی،  حاج آقامحمــد  خــود، 
مرمــت  آخــر  ســال های  کــه  قســامی  حســین 
خانــه مشــیرالملک در ایــن خانــه بــوده و نقشــی 
هــم در ایــن زمینــه داشــته اســت، می گویــد: 
شــد  شــروع  خانــه  ایــن  مرمــت   ۱۳۸۷ ســال 
آخریــن  و  داشــت  ادامــه  مرمــت   ۱۳۹۷ تــا  و 
کــه مرمــت  شــد، همیــن حوض خانــه  جایــی 
کــه مــا در آن هســتیم. بــرای مــوزه آثــار  اســت 
هنــری هــم خریــداری  شــد. ســال ۱۳۹۷ مــوزه 
ــط در شاه نشــین  ــالار خ ــاح  شــد به همــراه ت افتت
ماننــد  معــروف  خوشنویســان  خط هــای  کــه 
ــالار  ــی در ایــن ت میرعمــاد و عبدالمجیــد طالقان

روزگاری، محله هــای ســنتی محیطــی امــن، 
کنان آن هــا  تــوأم بــا آســایش و رفــاه بــرای ســا
کــه نخســتین  اســت  گلبهــار محلــه ای  بــود. 
شــد.  تأســیس  آنجــا   در  اصفهــان  در  مدرســه 
کلاس هــای بزرگ ســالان،  ایــن مدرســه دارای 
ــود و بســیاری از  ــه ب کتابخان ــه و  شــعبه  دختران
مــدارس اصفهــان را زیــر پوشــش خــود داشــت. 
ــوان محیــط یادگیــری، نه تنهــا  مدرســه، به عن
ــه  ــی محل ــی و اجتماع ــون فرهنگ کان ــد  می توان
باشــد و در تعامــلات رفتــاری و اجتماعــی آنــان 
تقویــت  بــه  می توانــد  بلکــه  بگــذارد،  تأثیــر 

کنــد. کمــک  هویــت محلــه 
کوچــه یخچــال  گلبهــار رفتــم و ســر  ــه  ــه محل ب
در  شــهر  مــردم  روزگاری  کــه  جایــی   رســیدم؛ 
گرمــا یــخ را از آنجــا تأمیــن می کردنــد؛  فصــل 
از یخچــال قدیمــی محــل  اثــری  کنــون  ا امــا 
ــه هــر حــال،  کوچــه دیــده نمی شــود. ب در ایــن 
مــردم  بــرای  هیــچ گاه  مشــیر  یخچــال  گــذر 
نمی شــود؛  فرامــوش  یــا  قدیمــی  شــهر  ایــن 
بــه همیــن  را  کوچــه  ایــن  هــم  هنــوز  کــه  چرا
نــام می شناســند. هرچنــد خبــری از یخچــال 
یکــی  ایــن خیابــان  کنــون  ا نیســت،  قدیمــی 
لــوازم خانگــی شــده و  کــز خریدوفــروش  از مرا
آن  در  هــم  بــه روزی  و  جدیــد  یخچال هــای 
کوچــه  دیــده می شــود. بعــد از آن شــلوغی، بــه 
کــه وقتــی  ــا درِ چوبــی بــود  مشــیر  رســیدم. دو ت
بــاز  شــد، بــه جــای آرامــی  وارد شــدم. پایــم را 
گذاشــتم بــا »هلــو،  کــه بــه داخــل ورودی خانــه 
گفتنــد. اینجــا خانــه  ولــکام« بــه مــن خوشــامد 
شــهر  ایــن  در  روزی  کــه  اســت  مشــیرالملک 
تمــام  و  داشــت  خــودش  بــرای  اسم ورســمی 
ایــن محلــه بــه نــام او بــود. خانــه مشــیرالملک 
کاخ هــای ســلطنتی بــا هفــت عمــارت بــود  از 
کــه در حــال حاضــر تنهــا قســمت مرکــزی آن 
باقــی مانــده اســت. مدرســه حلبیــان، همــان 
مدرســه معــروف قصه هــای مجیــد، ســربازخانه 
ــود.  ــه ب ظل الســلطان و متعلــق بــه همیــن خان
کنــار حوض خانــه و همــراه بــا صــدای شرشــر  در 
آب، بــا حســین قســامی، مدیــر ایــن مجموعــه، 
دربــاره سرنوشــت خانــه مشــیرالملک از گذشــته 

گفت وگــو نشســتیم.  تــا بــه امــروز بــه 
کتــاب رجــال  حســین قســامی بــا اســتناد بــه 
میرزاحبیب الله خــان  از  اصفهــان،  مشــاهیر  و 
معــروف بــه مشــیر انصــاری برایمــان می گویــد: 
شــاه عباس  زمــان  در  انصــاری  خانــدان 
صفــوی،  پایتخــت  اصفهــان،  بــه  شــیراز  از 
شــاه  دربــار  منشــیان  و  مســتوفی  از  آمدنــد. 
بودنــد. طبــق شــجره نامه، نســل خودشــان را 
تأثیرگذار تریــن  می داننــد.  جابری انصــاری  از 
میرزاحبیــب الله  خانــدان  ایــن  چهــره 
در  تولــدش  اســت.  انصــاری  مشــیرالملک 
بــود. میرزاحبیــب پســت های  ســال ۱۲۵۷ق 
کــرد و ســرانجام بــه وزارت  مختلفــی را تصــدی 
کــم اصفهــان،  مســعودمیرزا ظل الســلطان، حا

شــد. منصــوب 
اصفهــان،  در  مشــیر  کمیــت  حا زمــان  در 
بــا  خ داد: درگیــری آقانجفــی  اتقــاق مهمــی ر
کــو کــه تــا بعــد هــم  ظل الســلطان ســر قضیــه تنبا
کــو،  کــرد. در ماجــرای تحریــم تنبا ادامــه پیــدا 
گرفــت و  مشــیرالملک هــم طــرف آقانجفــی را 

ــه  ــاری ب ــالار معم ــال ۱۳۹۸ ت ــت. س ــود اس موج
آن اضافــه و امســال هــم تــالار موســیقی ســنتی 
از  اضافــه شــد. قســامی معتقــد اســت هــدف 
کــه حاج آقــا امامــی  مرمــت ایــن خانــه ایــن بــود 
اینجــا را بــرای امــور فرهنگــی قــرار داد تــا مــردم 
بــا  ببیننــد  را  خودشــان  داشــته های  بیاینــد 
هویــت و آثــار تاریخــی خودشــان آشــنا شــوند. 
آن  بــا  بی نظیــر  شاه نشــین  از  هــم  پایــان  در 
نُــه دری شــگفت انگیز و نیــز پشــت بام خــاص 

کردیــم.  ایــن خانــه دیــدن 
درســت روبــه روی خانــه مشــیرالملک تابلویــی 
نصــب و روی آن نوشــته شــده اســت: »خانــه 
تاریخــی وثیــق انصــاری« هرچنــد اجــازه ورود 
گفته هــای حســین  ــه  ــا ب ــا بن ــد؛ ام ــا ندادن ــه م ب
قســامی، وثیــق پســر ارشــد مشــیرالملک بــود که 
بعدهــا شــهردار اصفهــان  شــد. وثیــق بــه مــرگ 
بــود،  کــه دکتــر  کــرد و پســر او  طبیعــی فــوت 
ح پهلــوی  بعدهــا ایــن خانــه را بــه خانــم فــر
کــه بعــد از انقــلاب، در اختیــار میــراث  فروخــت 
ــر  ــار دفت گرفــت و در حــال حاضــر، در اختی ــرار  ق
اداری حــوزه علمیــه امام جمعــه اصفهــان قــرار 

دارد.  
***

گفــت:  طبــق اســناد و منابــع تاریخــی می تــوان 
ارتبــاط نزدیــک میرزاحبیب الله خــان معــروف 
بــه مشــیر انصــاری بــا دربــار قاجــار او را بــه یکــی 
دوره  در  بــود.  کــرده  تبدیــل  متنفــذ  افــراد  از 

میرزاحبیب الله خــان  پدربــزرگ  فتحعلی شــاه، 
داشــت.  عهــده  بــه  را  ایــران  صدراعظمــی 
ظل الســلطان  وزیــر  خــود  میرزاحبیب خــان 
بیــش  کوتاهــی  مــدت  در  توانســت  و  بــود 
حکومــت  ضمیمــه  را  ایــران  از  نیمــی  از 
آنجــا  تــا  او  کنــد.  اصفهــان  در  ظل الســلطان 
ــن  ــلطنت را در ذه ــه س ــه اندیش ک ــت  ــش رف پی
میرزاحبیــب الله  داد.  پــرورش  ظل الســلطان 
در  خالصجــات  گــذاری  وا مخالفــان  از  یکــی 
از  مانــع  می کــرد  تــلاش  کــه  بــود  اصفهــان 
مالکیــت  از  خالصــه  زمین هــای  ج شــدن  خار
اصفهانــی  اعیــان  و  رجــال  شــود.  دیــوان 
چــاره ای  دیوانــی  خالصجــات  خریــد  بــرای 
انصــاری  میرزاحبیب الله خــان  کنــارزدن  جــز 
تخریــب  چــاره،  راه  ســنتی ترین  و  ندیدنــد 
کــه از نفــوذ  چهــره اش بــود. ظل الســلطان هــم 
و اقتــدار مشــیر انصــاری بــه تنــگ آمــده بــود، 
از ناصرالدین شــاه  را  توانســت فرمــان عزلــش 
تحکیــم  بــرای  کــه  ظل الســلطان  بگیــرد. 
کوشــیده بــود،  پایه هــای قدرتــش در اصفهــان 
گفتــه اســت:  کتــاب سرگذشــت مســعودی  در 
پســت  میــرزای  یــک  »میرزاحبیب الله خــان 
اصفهانــی بــود. بــه وزارت تمــام جنــوب ایــران 
و لقــب مشــیرالملکی برقــرار شــد. بــا میرزارضــای 
کــه بعــد بنان الملــک شــد، بــه جــان  منشــی مــن 
کردنــد. بالاخــره  هــم افتادنــد، رســوایی ها بــر پــا 
کــردم.«   گشــته، هــر دو را معــزول  مــن لاعــلاج 

روایتــــیݡ از سرنوشت یک وزیر
گزارشی از خانه مشیرالملک 

خانه 
مشیرالملک 
از کاخ های 
سلطنتی با 

هفت عمارت 
بود که در 

حال حاضر تنها 
قسمت مرکزی 
آن باقی مانده 
است. مدرسه 
حلبیان، همان 

مدرسه معروف 
قصه های 

مجید، 
سربازخانه 

ظل السلطان 
و متعلق به 

همین خانه بود

الهه باقری 
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ال جــی  برابــر  در  مونتاژکننــده  شــرکت  پاییــن 
مســئله  و  می کنــد  ح  مطــر سامســونگ«  و 
»تفــاوت قیمــت« ســونی و آن دو برنــد دیگــر را 
کــه دیگــر  کنــون هــم  نیــز بی تأثیــر نمی دانــد و ا
»بــه خاطــر تحریم هــا، هیچ کــدام از ایــن ســه 
کالایــی وارد نمی کننــد.« قدیــری دو برنــد  برنــد 
از شــرکت »اســنووا« و »ایکــس  ایرانــی »دوو« 
برندهــای  از  را  »مادیــران«  شــرکت  از  ویــژن« 
و  می کنــد  معرفــی  مشــیر  گــذر  پرمشــتری 
سامســونگ  بی گارانتــی  »فــروشِ  می گویــد: 

در  چهارده ســـــــــالگی  از  قدیــــــــــری  آقــــــــای 
چهــل  حــالا  و  می کــرده  کار  »کوچه یخچــال« 
و یــک ســاله اســت. برادرهــا و دایی هــای او از 
گذشــته در ایــن بــازار فعالیــت داشــته اند و بــه 
کوچــه  گــرم چشــیده ایــن  همیــن خاطــر، ســرد و 
بــازاری اســت. او می گویــد: »اواخــر ســال های 
۷۸ و ۷۹، در دوره ریاســت جمهوری هاشــمی 
کــه بحــث تجاری ســازی ورود  رفســنجانی بــود 
ــت از  ــس می توانس ــد و هرک ــان آم ــه می ــا ب کالاه
کشــورها، جنــس را به صــورت  چیــن یــا دیگــر 

ــا اصفهــان بیــاورد.«  ــه تهــران ی کانتینــری ب
خــوب  »بــازار  او  گفتــه  بــه  زمــان  ایــن  در 
می شــود« وگرنــه» قبــل از آن »چتربازهــا« بــه 
زحمــت دو یــا ســه تلویزیــون از قشــم و کیــش بــا 
گمرک هــا  »کارت ســبز« می آورده انــد، چــون در 

داشــت.« وجــود  محدودیــت 
 او در طــول ســه دهــه فعالیتــش بالــغ بــر ۱۰۰ 
کــه  دیــده  ایرانــی  و  خارجــی  مختلــف  برنــد 
لــوازم الکترونیــک  لــوازم خانگــی و  در زمینــه 
در  بســیاری  آمــده،  یخچــال  کوچــه  بــه 
زمینــه لــوازم خانگــی پاییــده و تنهــا برخــی از 
برندهــای لــوازم الکترونیــک، پــس از اعمــال 
تحریم هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه داده انــد. 
ــازار  کــه درب قدیــری قدیمی تریــن برندهایــی را 
برندهــای  کــرده،  پیــدا  ثبــات  و  یافتــه  رواج 
»سامســونگ« و »ال جــی« معرفــی می کنــد امــا 
پیــش از این هــا از برنــد »ســونی« نــام می بــرد 
مــدام  اینکــه  دلیــل  »بــه  او:  اعتقــاد  بــه  کــه 
و  می کردنــد  تغییــر  واردکننــده  شــرکت های 
خدمــات پشــتیبانی مناســبی نداشــتند، عرصــه 

گذاشــتند.«  برنــد وا  بــه آن دو  را 
کوچ ســونی از ایران را »اســتانداردهای  او دلیل 

کنــار آن هــا  و ال جــی هنــوز هــم بالاســت. در 
برندهــای نه چنــدان معروفــی مثل»جنــرال«، 
»ایوولــی«، »شــیائومی« و چنــد برنــد دیگــر نیــز 
وجــود دارنــد.«. او ســه برنــد معــروف ســونی، 
ــک  ــاژِ درجه ی ــز مونت ــی را نی ــونگ و ال ج سامس
چیــن معرفــی می کنــد؛ امــا دربرابــر ایــن پرســش 
کــه آیــا بــازار کوچــه یخچــال دســت چین اســت، 
ــردم  ــد م ــم ۹۰درص ــوز ه ــد: »هن ــی ده ــخ م پاس
ــوازم الکترونیــک ال جــی  ترجیــح می دهنــد از ل
کامــلا  کننــد و جنــسِ  و سامســونگ اســتفاده 

چینــی حتــی ۱۰درصــد بــازار را هــم در دســت 
خ  چــر مثــل  خرده ریــز  اقــلام  در  امــا  نــدارد؛ 
کالاهــای زیــادی  گوشــت و آبمیوه گیــری و ...، 

کرده انــد.«  را بــه بــازار عرضــه 
قدیــری در موقعیــت فعلــی، اجنــاس موجــود در 
کوچــه یخچــال را متعلــق به برندهــای »بوش« 
از آلمــان »کــه اغلــب اصــل نیســت و برندهــای 
کــره ای )کــه در چیــن تولیــد  ترکیــه ای، چینــی و 
کــه قبــلا  می شــود( تقســیم می کنــد« در حالــی 
برندهایــی مثــل »جنــرال الکتریــکِ« آمریــکا بــا 
مونتــاژ مکزیــک و همچنیــن »پاناســونیک« بــا 

ــالا وجــود داشــته اند.  قیمت هــای بســیار ب
کوچــه یخچــال بالــغ  کــه در  او تخمیــن می زنــد 
بــر هــزار تــا ۱۵۰۰ مغــازه فــروش لوازم خانگــی ریــز 
کــه بــا ســرمایه  و درشــت وجــود داشــته باشــد 
کار  پایــه ۳۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون تومــان در حــال 
ــوده و معمــولا اجــاره ای هســتند. آن هــا بیــن  ب
۲ تــا ۱۵ میلیــون تومــان اجــاره می پردازنــد و 
کــه بــا حقــوق اداره  کارمنــد دارنــد  حداقــل دو 

کار می کننــد. کار و معمــولا منهــای بیمــه 
کــه »در ســال های اخیــر،   قدیــری معتقــد اســت 
وجــود پیک هــای موتــوری باعــث تعدیــل نیــرو 
در ایــن بــازار شــده اســت، همچنیــن بــازار خریــد 
کــد  کوچــه یخچــال بســیار را و فــروش ملــک در 
اســت.«  ایــن مشــغله نیازمنــد انبــار و نیــروی 
انبــارداری نیــز هســت. بازاری هــا اجناسشــان را 

از بنکدارهــای اصلــی تأمیــن می کننــد. 
در  عمــده  انبــار   ۴۰ »تقریبــا  او،  گفتــه  بــه 
و  جهــان  نقــش  میــدان  پشــت  کوچه هــای 
کــه بالــغ  کلانتــر وجــود دارد  نزدیــک بازارچــه 
بــر صدهــا میلیــارد تومــان جنــس در آن هــا انبــار 

اســت.« شــده 

کݡوچۀ بازاری!
نیم نگاهی به حال وهوای اقتصادی گذر مشیر در سی سال گذشته

او تخمین می زند 
که در کوچه 

یخچال بالغ بر 
هزار تا 1500 

مغازه فروش 
لوازم خانگی ریز 
و درشت وجود 
داشته باشد 
که با سرمایه 

پایه 300 تا 500 
میلیون تومان 

در حال کار 
بوده و معمولا 
اجاره ای هستند

می گفتند  مغازه دارها  برخی  و  است  مدلش 
به  اصلا  و  می آید  آینده  هفته  جدیدش  مدل 
قیافه مفلوک و درمانده من توجهی نمی کردند.  
و  ماشین ها  ممتد  بوق  صدای  و  افراد  ازدحام 
کرده  گیجم  صدای ویراژدادن موتورسیکلت ها 
گوش هایم   بود. چشمانم باز بود اما نمی دیدم. 
مغزم  کنم.  گوش  نمی توانستم  اما  می شنید 
بهتر  شارژی  جارو  کدام  اینکه  تحلیل  قدرت 
هم  »تو  که  می زد  نق  مدام  نداشت.   را  است 
همراه خوبی نشدی و اصلا هم نظر نمی دهی.« 
گشتن ها در میان مغازه ها ادامه داشت. عده ای 
یا  چون  دادند؛  انصراف  نفس گیر  ماراتن  این  از 
کافی نداشتند یا خسته شده بودند و آنچه  پول 
کمر  از  که  بالاخره  و  نیافته بودند  می خواستند 
کوچه بازگشتند. آخر چند فروشنده توانستند با 
چرب زبانی جنسشان را به او بفروشند؛ اما خیلی 
آخرین مدلش هفته  را هم نخرید چون  چیزها 
دیگر می آمد و او می  خواست منتظر بماند تا هفته 

آینده.نزدیک های غروب بود و دیگر خودش هم 
شرکت کننده های  تمام  تقریبا  شده بود.  خسته 
گفت بیا برویم.  ماراتن در حال بازگشت بودند. 
کوچه راهم را ادامه  گفتم برویم و به سمت آخر 
دادم. گفت کجا می روی گفتم بیا دنبالم.  بیا تا 
آخرش برویم. نمی دانم خستگی او را به دنبالم 

کشاند یا حس کنجکاوی. 
کوچه را تا آخر رفتیم و پیچیدیم سمت راست و 
کاهگلی،  رفتیم در دل تاریخ. دیوارهای بالابلند 
دل  مانند  که  خانه هایی  و  چوبی  درهای 

به  رفتیم و پشت دادیم  بود.  بزرگ  صاحبانش 
نه  ماشینی،  نه  الدوله.  مشیر  خانه  دیوارهای 
گاهی  مسابقه ای.  و  همهمه  نه  بوقی.  صدای 
رد  و  می آمدند  بیرون  تاریخ  دل  از  رهگذر  چند 
نق  بود.  کرده   اسیرش  آنجا  آرامش  می شدند. 
پرید  جا  از  فنر  مثل  یکهو  می کرد  فکر  و  نمی زد 
و  برویم  نبسته اند  تا  پاشو  برویم،  پاشو  گفت 
کشیدم  فریاد  مغازه ها.  سمت  رفت  دوان دوان 
چیزها   همه  از  بگویم  می خواهم  گفت  کجا؟ 

قدیمی اش را بخرم. 

هاتف  خیابان  برویم  »بیا  که  داد  پیام  وقتی 
که  برای خرید وسایل جهیزیه ام« اولین فکری 
کمتر  گذشت ترافیک این خیابان بود.  از ذهنم 
پیش می آید که از زیر گذر میدان عتیق به سمت 
به  نباشد.  ترافیک  و  بیایی  بالا  هاتف  خیابان 
خیابان هاتف که رسیدیم مستقیم رفتیم کوچه 
مشیر و تا قبل از آن هم چقدر با هم سر اینکه نام 
کدام  اینکه  گذر مشیر و  یا  کوچه یخچال است 
مسابقه  انگار  کردیم.  بحث  است،  درست  نام 
با  ماراتن شروع شده  بود. همه مشتریان  و  بود 
گاهی  می رفتند.  مغازه  آن  به  مغازه  این  از  هم 
و  می کردند  نگاه  هم  دست  روی  از  خرید  برای 
برای  و  می کردند  رندی  گاهی  هم  فروشنده ها 
رقابت بین مشتریان می گفتند این آخرین مورد 
کالاست. ما هم همراه این سیل مدام از  از این 
این مغازه به آن مغازه می رفتیم و تنها تکیه کلام 
را  مدلش  آخرین  من  »آقا  بود:  این  من  همراه 
آخرین  این  بله خانم  بعضی هاشان  می خوام.« 

ماراتن خرید
خرده روایتی از همراهی در خرید جهیزیه

عادل امیری

مولود جوانمرد
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در اختیار سازمان ها و ارگان هاست، غالبا بر در آن 
قفلی زده شده و بی استفاده است، جز مواردی 
هر  که  است  دلیل  همین  به  انگشت شمار. 
انبار  به  که  ندارد  را  این  شانس  تاریخی،  خانه 
آن  در  انباشته  کالاهای  بهانه  به  و  تبدیل شود 
خوش اقبال،  خانه های  بگیرند.  آن  از  سراغی 
رونق  به  بسته  چندماه،  یا  روز  چند  برای  لااقل 
برنج  گونی های  یا  کارتن ها  با  بازار،  کسادی  و 
هم صحبت  شده  چیده  هم  روی  خواربار  و 
که  خانواده هایی  سکونت  سابقه  از  و  می شوند 
می کنند.  تعریف  برایشان  دیده اند،  چشم  به 
حوالی  همان  یعنی  اصفهان،  تاریخی  بافت 
میدان کهنه تا میدان نقش جهان و محله هایی 
چون شهشهان، جویباره، درب کوشک، بیدآباد، 
امام زاده اسماعیل و الباقی، متأثر از عواملی چون 
خانه هایی  از  مملو  نقاط،  این  از  جمعیت  کوچ 

پایشان  هم  ارزان  باید  است،  کتاب  و  حساب 
گزینه ای بهتر از خانه های  تمام شود، پس چه 
قدیمیِ کوچه  پس کوچه ها که کسی آن ها را برای 
بزرگ  مصداق  نمی کند؟!یک  انتخاب  سکونت 
کاروانسرای  از این تبدیل ناسازگار اما بِه از هیچ، 
ساروتقی در امتداد کوچه یخچال است. آن همه 
گونی های  زیبایی و  عظمت، در میان بسته ها و 
همین  لطف  به  البته  است.  شده  پنهان  بزرگ 
است  باز  ما  روی  به  کاروانسرا  در  انباربودن، 
این  بر  علاوه  زد.  آن  در  چرخی  لااقل  می توان 
گر تمایل به بازدید از خانه هایی را دارید  مورد، ا
کاربری داده اند، از نقشه راه زیر  که به انبار تغییر 

پیروی کنید:
»در بافت تاریخی با دیدن هر پلاک تجاری که از 
لحاظ جثه، نسبتا بزرگ و به لحاظ عملکردی، 
این  بر  را  بنا  می شد،  محسوب  عمده فروشی 
که یک نشانه است، دال بر وجود انبار  بگذارید 
در همان حوالی. بلافاصله کوچه پس کوچه های 
که بر نمای آن  نزدیک آن را بگردید، خانه هایی 
دوربین مداربسته نصب شده و پنجره هایش با 
کور شده است، همان انبارهایی ا ست  آجر و فلز 
گر در  کوچه ها حتی ا کالبد خانه.«این  در جامه و 
امن  امنِ  باز  شود،  سوت وکور  هم  شب  ساعات 
را  است. چنان دوربین های مداربسته حرکاتت 
کلانتری مستقر  گویی در هر خانه یک  می پاید، 
بافت های  در  مسائلی  چنین  برای  است.  شده 
ذهن  به  که  راهکاری  اولین  تاریخی،  ارزشمند 
مشاغل  انتقال  و  جابه جایی  می کند  خطور 
بسترهایی  چنین  با  که  ا ست  کاربری هایی  و 
مدیریت  موضع  که  زمانی  تا  اما  ناسازگارست. 
شهری و تمام نهادهای مرتبط در قبال تاریخ و 
چنین  نباشد،  صریح  و  شفاف  شهر  این  میراث 
در  و  پوشید  نخواهد  عمل  جامه  راهکارهایی 
باقی  پیشنهاد  خط  چند  همان  حدواندازه های 
تمام  و  مدیران  شهروندان،  گر  ا ماند.  خواهد 
آن هایی که در این شهر زندگی می کنند، معتقدند 
که هسته تاریخی شهری چون اصفهان، میراثی 
که نیاز به حفاظت دارد، پس  است تکرارنشدنی 
گام های اجرایی  هم باید در همین راستا باشد. 
آن وقت است که تبدیل خانه ای تاریخی به انبار 
گاه باشیم که همیشه  مایه مسرت نخواهد شد. آ

هم »کاچی "بعض" هیچی« نخواهد بود.

» آی درب های فرورفته در آسفالت کوچه ها،
آی گچ بری های در خطر سقوط،

آی خاطرات گریخته از هیاهوی شهر،
آی سقف های آبستن،

آی کُپه  خاک های آینده،
آی خانه های قدیمی و تاریخی شهر؛

یک  انبار  به  تبدیل شدن  فرصت  و  بشتابید 
در  لوازم خانگی  زرق وبرق  پر  و  شیک  فروشگاه 

قلب تاریخی اصفهان را از دست ندهید.«
که  کمتر متروکه  ای در اصفهان اقبال این را دارد 
باشد. خانه های  داشته  تجارت  بازار  در  سهمی 
یا  شده   عضو  قطع  یا  اغلب  شهر  این  تاریخیِ 
کف  یا قفلی به بزرگی یک  سقفشان فروریخته 
دست بر در ورودی شان آویزان است. به همین 
که به انبار  خاطر و به ناچار با دیدن خانه هایی 
داده اند،  کاربری  تغییر  فروشگاه ها  و  مغازه ها 
خوشحال می شوم، دست کم به خاطر نوع جدید 
آن ها  به  یک نفر  می شود،  بنا  از  که  استفاده ای 
حجم  این  در  ناسازگار  تغییر  این  می زند.  سری 
شهر،  ارزشمند  و  تاریخی  میراث  به  بی توجهی 
به ناچار باید غنیمت شمرده  شود. تعداد زیادی 
از خانه های تاریخی و قدیمی اصفهان به دلایل 
متعددی متروکه است و روزبه روز به پایان عمر 
هر  که  نزدیک  آن قدر  می شود.  نزدیک تر  خود 
تن  بر  سنگین  پتک های  اصابت  آرزوی  لحظه 
خود را در خاطرشان مرور می کنند، تا این زندگی 
نکبت بار در اصفهان، با آن متصدیان یکی از یکی 
کاربلدتر خاتمه یابد؛ بلکه در آن دنیا اجر و قربی 
یابند. خانه ها و بناهای ارزشمند اصفهان متأثر 
بروکراسی های  غلط،  مدیریت  چون  عواملی  از 
نامشخص،  یا   دولتی  مالکیت های  جان فرسا، 
به  رو  باطل  دوری  در  غیره  و  کلان  اقتصاد 
سمی  مثال  برای  است.  فرسودگی  و  انحطاط 
با طی مارپیچ  بنا  نام »وراثت«. یک  مهلک به 
جذب  خود  به  را  وراث  از  عظیمی  خیل  زمان، 
رستم  جناب  کار  آن ها  راضی کردن  که  می کند 
بناهایی  چنین  خاطر،  همین  به  بس.  و  است 
و  نوه  و  بچه  هزاران  که  سالمندانی  همچون 
نتیجه دارند و در آرزوی یک بازدید چشمانشان 
حال  در  شهر  کنج  در  شده،  خشک  در  به 
پوسیدگی اند؛ سرنوشت این خانه ها گویا این گونه 
رقم خورده است. آن هایی هم که سرپرستی شان 

است که دیگر به خواست امروزیِ خریداران ملک 
شباهتی ندارد و غالبا متروکه است. این حالتِ 
بیدار،  چشمانی  با  اما  بافت  متروکه زده  به ظاهر 
گوشت های چسبیده به استخوان اصلی بازار  در 
لقمه ای  چه  و  می آید  چشم  به  بیشتر  اصفهان 
مغازه داران؟!  برای  متروکه ها  از  نرم تر  و  چرب 
ارزان تر از یک انبار واقعی و نوساز برایشان هزینه 
دارد. همین که یک سقف دارد و اجناس آنان را از 
گزند باد و باران و  آفتاب به دور نگه می دارد، کافی 
کوچه  کوچه  یخچال و  است. از خیابان هاتف، 
کلانتر که به نوعی امتداد کوچه یخچال محسوب 
می شود، با همان حال و هوا، گذر کنیم زیر حجم 
دهنه های تجاری خُرد می شویم. خب منطقی 
هم  غالبا  که  تجاری  پلاک  همه  آن  که  است 
لوازم خانگی می فروشند، به انبار نیاز داشته باشد. 
انبار باید نزدیک باشد و چون بازاریان سرشان در 

متروکݡه هایــــــیݡ با چشمانـــیݡ بیدار
تغییری ناسازگار اما، بِه از هیچ

 این حالتِ 
به ظاهر 

متروکه زده 
بافت اما با 

چشمانی بیدار، 
در گوشت های 

چسبیده به 
استخوان اصلی 

بازار اصفهان 
بیشتر به 

چشم می آید 
و چه لقمه ای 
چرب و نرم تر از 
متروکه ها برای 
مغازه داران؟! 
ارزان تر از یک 
انبار واقعی و 

نوساز برایشان 
هزینه دارد

کوچه یخچال را فروشگاه ها  کرد. سرتاسر  خرید 
بعضی  بود.  پوشانده  خانگی  لوازم  پاساژهای  و 
قدیمی تر.  دیگر  بعضی  و  بودند  شیک  مغازه ها 
ویترین  توی  را  مدرن تری  وسایل  شیک ترها 
به  امن تری  حس  قدیمی ترها  و  بودند  گذاشته 
آدم می دادند. فروشگاه های بزرگ هم با شیشه 
صف  به  را  لباسشویی ها  و  بودند  شده  پوشیده 
گذاشته بودند. برای خالی نبودن  توی محوطه 
عریضه به داخل فروشگاه ها می رفتم و قیمت ها 
را می دیدم. قیمت ها ازنظر من سرسام آور بودند. 

میلیون ها رژه می رفتند و آدم ها هم بین صفرها 
راه می رفتند. زنان بین فروشگاه ها می چرخیدند. 
بعضی تنها بودند و بعضی هم همراه همسرشان 
حساب  آقا  و  انتخاب  خانم  لابد  بودند.  آمده 
می کرد. چهره بعضی خوشحال بود. بعضی هم 
غ بال از قیمت ها می گذشتند  غمگین. آن ها که فار
خندان تری  چهره  می کردند  انتخاب  راحت  و 
داشتند. لابد رفاه در انتظارشان بود:  ظرفشویی، 
لباسشویی و... . آن ها که مجبور بودند قیمت ها 
و  گران ترها  خیر  از  و  کنند  سبک سنگین  را 

هم  فروشنده ها  بودند.  مغموم  بگذرند  مارک ها 
طریقی  هر  به  می کردند  سعی  می ریختند.  زبان 
از مزایای وسیله  را بفروشند.  که می شود وسیله 
این  هم  همه شان  حرف  ترجیع بند  می گفتند. 
میشه.«   گرون تر  فردا  نخری  »الان  بود:  جمله 
بالاخره از بین مغازه ها به پاساژی نسبتا قدیمی 
که  رسیدم. آخرین فروشگاه پاساژ، مغازه ای بود 
بود بعضی وسایلش  کوچکی جا مجبور شده  از 
که اجناس را به  را بیرون بچیند. قسم می خورد 
قیمت چندماه پیش می فروشد. یکی از وسایلش 
را دیدم. بلافاصله قیمتش را در گوگل سرچ کردم و 
خیالم راحت شد که زیاد نمی فروشد. برایم فاکتور 
هم نوشت. از پاساژ که بیرون آمدم هوا تاریک شده 
بود. زن ها هنوز بین مغازه ها می لولیدند و دادزن ها 

داد می زدند: »از همه جا مناسب تر.«

گفته های  واسطه  به  را  یخچال  کوچه  تعریف 
دوستانم زیاد شنیده بودم. اغلب آن ها جهیزیه 
خود را از کوچه یخچال خریده بودند. وقتی برای 
کوچه یخچال افتاد، دقیقا  گذر من به  اولین بار 
زمانی بود که به یک باره قیمت وسایل خانگی سر 
که مبادا   کشید. تنها بودم و می ترسیدم  به فلک 
قالب  من  به  پهنا  دولا  را  وسیله ای  فروشنده ها 
گرفتم از همان مغازه اول قیمت  کنند. تصمیم 
که  وسیله مد نظر را بپرسم و به آن آخری برسم 
مغازه  اولین  از  نباید  هیچ وقت  نرود.   کلاه  سرم 

زنان خوشحال، زنان غمگݡین
روایت یک خریدار از کوچه یخچال

عباس کیانی

افسانه دهکامه
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می کنـد: »سـرای خـوروش«. وجـود چنیـن بنایی 
بـا چنیـن ویژگی هایـی به تنهایـی خـود می توانـد 
گردشـگر و منبـع درآمـد یـک منطقـه  بـرای جلـب 
و  دوطبقـه  عریـض،  باشد.سـاختمانی  کافـی 
بالکنـی سرتاسـری و نرده هـای فلـزی  بـا  آجـری 
پـر از جزئیـات و پنجره هـای چوبـی بسـیار زیبـا. 
قلـب  الانـش  روز  و  حـال  دیـدن  کـه  سـاختمانی 
از قصـد رهایـش  گویـی  بـه درد مـی آورد.  را  آدم 
کرده انـد تـا بـه حـال خود باشـد و بپوسـد و بمیرد! 
از  مسـتهلک تر  بسـیار  سـاختمانی  جلوتـر  کمـی 
کـه دیگر رمقـی برای  سـرای خـوروش وجـود دارد 
می کشـد:  را  آخـرش  نفس هـای  و  نـدارد  حیـات 
از  قبـل  تـا  اصفهـان!«  اسـبق  بلدیـه   »سـاختمان 
دروازه دولـت  شـهرداری  کاخ  سـاختمان  اینکـه 
در ۱۳۱۸ شمسـی سـاخته شـود، شـهردار در ایـن 
و  بالکن هـا  بـا  بنایـی  اسـت.  داشـته  حضـور  بنـا 
پنجره هـای جـذاب با سـتون های چوبـی ظریف 

بوتیـک هتلـی در خـور دارد یـا چـه بنایـی مهم تـر 
از سـاختمان اولین شـهرداری یک شـهر می تواند 
باشـد؟ تاریخچه  شـهرداری ها و بلدیه ها و اسـناد 
گـردآوری  زمـان می توانـد  تاریخـی آن  و مـدارک 
تبدیـل  بنـا  شـأن  خـور  در  مـوزه ای  بـه  و  شـده 
می توانـد  کاربری هـا  تغییـر  مـدل  ایـن  شـود. 
شـب  و  بخشـد  هارونیـه  گـذر  بـه  تـازه ای  جـان 
هنگام هـای سـرد و بـی روح را بـه محلـه ای زنـده 
کنـد.  دهنه هـای تجـاری  گـرم در شـب تبدیـل  و 
و  گردشـگران  بـرای  بیشـتر  می توانـد  پاییـن  در 
کاربـری  تغییـر  و  شـده  طراحـی  محلـه  کنین  سـا
و  بومـی  اغذیه هـای  رسـتوران،  و  کافـه  دهنـد. 
و  دسـتی  صنایـع  فروشـگاه  سـوغات،  و  محلـی 
کـه »مانـدن«  سـوپر مارکـت از راهکارهایـی اسـت 
»مانـدن«  همیـن  و  می کنـد  تقویـت  فضـا  در  را 
کنین،  کـه رونـق و جـان تـازه ای بـه سـا هاسـت 

می بخشـد. رهگـذران  و  عابریـن 

خیابـان مشـیر  یـا در لفـظ عوام، کوچـه  یخچال، 
همیشـه برایـم جـذاب و در عیـن حـال عجیـب 
کوچـه ای پـر از موتـور و ماشـین، پـر  بـوده اسـت. 
از صـدا، پـر از شـخص، پـر از مغازه هـای تجـاری، 
پـر از آلودگـی و البتـه پـر از بنـای تاریخی و خاص.
کـه  بـالا  قدمـت  بـا  محلـه ای  دل  در  کوچـه ای 
کـز مهـم و هسـته های اصلـی  می تـوان آن را از مرا
صفـوی  عهـد  قبـل  مـا  اصفهـان  تشـکیل دهنده  
قـدم می زنیـد، دوگانگـی  آن  دانسـت. وقتـی در 
و  قدمـت  می خـورد:  چشـم  بـه  آن  در  عجیبـی 
کار(  کـه فـدای تجـدد )بـه ظاهـر  تجـدد. قدمتـی 
)کاسـب،  توانسـته  کـه  کـس  هـر  و  اسـت  شـده 
کن  یا عابر( سـهمی در تغییر آن داشـته است.  سـا
نامناسـب  و  شـلوغ  زننـده،  مراتـب  بـه  تجـددی 
کهنـه،  بـا هـر شـهر و هویتـی. جداره هایـی زیبـا و 
سـردر  نوشـته های  و  تابلو هـا  پـس  در  خفتـه 
بـا فونت هـای عجیـب و مقیاس هـای  مغازه هـا 
می گوینـد:  خـود  پیـش  کـدام  هـر  کـه  عجیب تـر 
کاربری هـای  »مـرا بیشـتر از بقیـه ببینیـد!« تغییـر 
انبـار،  بـه  تاریخـی  بناهـای  اعصاب خردکـن 
سـیم ها  وجـود  زغال فروشـی!  حتـی  و  پارکینـگ 
پاسـاژهای  بی انتهـا، سـاخت  بـرق  کابل هـای  و 
مصالـح  انتخـاب  بـا  غیراصولـی  و  بدقـواره 
سرسـام آور  ازدحـام  بافـت،  بـا  غیرهمگـون 
فریادهـای  و  ماشـین ها  بـوق  آن،  در  همیشـگی 
گویـی بـا آن  کـه  بازاریـان همـه و همـه می گوینـد 
سـر جنـگ دارنـد و می خواهنـد آن را لـه کننـد. به 
معنایـی ایـن کوچـه توسـط بـازار همیشـه گرسـنه  
لـوازم خانگـی بلعیـده شـده اسـت. بـه قـدم زدن 
کـه  کـه ادامـه دهیـد بـه یـک دوراهـی می رسـید 
گـر بـه راسـت رویـد، وارد گـذر هارونیه می شـوید.  ا
از بـدو ورود، حـس و حالـی دیگـر بـه شـما دسـت 
کوچـه  یخچـال  می دهـد. خلوت تـر و بـه نسـبت 
خانه هـای  از  کلکسـیونی  اسـت.  کت تر  سـا
جـذاب  مرمت نشـده   و  اوراق  البتـه  و  تاریخـی 
سـاختمانی  می کشـد.  آن  انتهـای  بـه  را  شـما 
کـرده و خودنمایـی  بسـیار قدیمـی آنجـا قـد علـم 

شـده اند،  خـم  سـاختمان  نشسـت  از  حـالا  کـه 
گـذر  بـا مغازه هـای  ارتفـاع معقـول آن بـه نسـبت 
تجـاری زیـر آنکـه هیچ کـدام از آن هـا بـا محلـه ای 
تاریخـی و البتـه مسـکونی هماهنگـی نـدارد. بـه 
کـه  قـدری مظلومانـه و فروتنانـه ایسـتاده اسـت 
کمـک  کنـی،  کمـک  می خواهـی به نوعـی بـه آن 
به این هویت رو به زوال! موضوعی که ذهن هر 
عابـر یـا گردشـگر را بـه خـود مشـغول می کنـد؛ این 
گذشـت  کـه ایـن میـراث چـرا هنـوز پـس از  اسـت 
سـال ها رهـا مانـده و کاربـری خاصـی بـه آن تعلق 
کـه  معمـاری ای  شـاهکارهای  اسـت.  نگرفتـه 
بایـد بـرای نسـل های بعـد بـه جـا ماننـد. تنهـا بـا 
تـازه ای  روح  می تـوان  بناهـا  ایـن  باززنده سـازی 
کـه  همانطـور  خـوروش  سـرای  بخشـید.  آن  بـه 
شـبیه  بنایـی  یـا  اقامتـگاه  پیداسـت  نامـش  از 
کـه امـروزه ظرفیـت بسـیار بالایـی  بـه هتـل  بـوده 
یـا  بومگـردی  اقامتگاهـی  بـه  تبدیـل  بـرای 

متروکݡه های رهاشده
طرحی برای جان بخشی به بافت تاریخی

صفوی  اعظم  وزرای  نخبه ترین  و  مهم ترین 
معرفی کرده اند. ساروتقی در طول عمرش زندگی 
حسد  به  آخر  در  و  کرد  طی  را  نشیبی  و  فراز  پر 
گرفتار شد و به سرکردگی و توطئه چینی  درباریان 
در  بااین حال  شد،  کشته  خان قورچی  جانیِ 
در  فراوانی  آبادگری های  منشأ  صدارتش  دوره 
ایران و به خصوص اصفهان شد. در حال حاضر 
مهم ترین آثار به جا مانده از او مسجد زیبایی در 
بازارچه حسن آباد و همین کاروانسرا در میانه های 
گذر مشیر یخچال است. کاروانسرایی که به قطع 
یکی از باشکوه ترین ها در میان صدها کاروانسرای 
پوپ  پرفسور  است.  صفوی  دوره  از  به جامانده 
معتقد بود کاروانسرا یکی از پیروزی های معماری 
کارکرد  همسویی  کجا  هیچ  در  و  است  ایرانی 

این  دید.  نمی توان  کامل تر  این  از  را  ساختار  و 
کاروانسراهای  غالب  الگوی  همانند  کاروانسرا 
شاخص اصفهان به صورت درونگرا، چهار ایوانی 
و دو طبقه است. دو باروی نامتقارن نیز در کوچه 
یخچال دارد و ویژگی های معماری آن به حدی 
که در مختصر مطلب پیش رو نمی گنجد  است 
ویژگی های  بیان  هم  یادداشت  این  هدف  و 
که  کاروانسرای ساروتقی را  معماری آن نیست.  
اهالی محل سارتقی می خوانند روی نقشه قدیمی 
اصفهان معروف به نقشه سیدرضاخان، سرای 
تا  آن شدیم  بر  این رو  از  نوشته اند.  التجار  ملک 
را  آن  بنشینیم و علت  گفت وگو  به  با مالک آن 
برادران  عظیم  بنای  این  صاحب  شویم.  جویا 
شیخ هستند. برادر بزرگ تر از مجموع شش برادر 
من  نام  به  کاروانسرا  این  از  دانگ  دو  می گوید 
است و چهار دانگ دیگر به نام چهار برادر دیگرم. 
که مالک آن  کاروانسرا می گوید  برایمان از قدیم 
ملک التجار بوده است و بعد پدرش آن را می خرد 
و  دارند  را  فروشش  برای  آمادگی  نیز  کنون  ا و 
کراتی هم با شهرداری کرده اند. بعد خاطراتی  مذا

که تجار بزرگی  کودکی اش را برایمان می گوید  از 
حجره  کاروانسرا  این  بالای  در  دهدشتی  مثل 
کالا  واردات و صادرات  پایین  و طبقه  داشته اند 
گذشته  صورت می گرفته است و حدود ۶۰ سال 
بازار پارچه مورد استفاده قرار  انبار  هم به عنوان 
گرفته است.  این اثر که در ثبت آثار ملی ایران قرار 
انبار بازار پارچه استفاده می شود  دارد به عنوان 
به  را  آن  همه  خاموش  اجماع  یک  در  گویی  و 
فراموشی سپرده اند. سازمان میراث فرهنگی هم 
کاروانسرا  گوشش بدهکار وضعیت این  گویا  که 
نیست، به طور دائم و مستمر به بهانه های واهی 
نظیر کمبود بودجه یا تعدد بناها و اولویت بندی، 
کرده  مسئله را پشت گوش می اندازد و دل خوش 
سال ها  که  کاروانسرا  این  از  کوچکی  بخش  به 
که  پرسید  سوال  باید  است.  شده  مرمت  پیش 
به  تبدیل  را  چهارصدساله  بنایی  دنیا  کجای 
اثر  یک  نه  هم  آن  می کنند؟  انبار  و  زباله دانی 
معمولی، بلکه بخشی از هویت و ثروت مردمان 
کاشی کاری های  که مملو از تزئینات و  این شهر 

پرارزش دوره صفوی است.

از محله های قدیمی و مهم شهر اصفهان  یکی 
گذر مشیر یخچال است. در این  گلبهار و  محله 
که  است  حدی  به  تاریخی  ابنیه  تعداد  محله 
کافی است. از مسجد زیبای  برای یک مملکت 
علی و مناره زیباتر آن تا امامزاده هارون ولایت و 
کنیسه گلبهار و خانه مشیرالملک و وثیق انصاری 
کاروانسرای ساروتقی و مدرسه  و بناهایی چون 
از  که  موضوع اند  این  بر  گواهی  همگی  آلیانس 
به راحتی  نمی توان  محله  این  تاریخی  بُعد  کنار 
کاروانسرای  گذشت. در میان همه این بناها اما 
شدت  است.  شده   رها  قدرنادیده تر  ساروتقی 
است  حدی  به  بنا  این  به  بی توجهی  و  خرابی 
که دل هر شهروندی را به درد می آورد. ساروتقی 
از  را یکی  از منابع ساروتقی  که بود؟ در بسیاری 

از ماست که برماست
روزگار حاضر دو بنای تاریخی گذر مشیر یخچال

 این میراث چرا 
هنوز پس از 

گذشت سال ها 
رها مانده و 

کاربری خاصی 
به آن تعلق 

نگرفته است؟ 
شاهکارهای 
معماری ای 

که باید برای 
نسل های 
بعد به جا 

مانند. تنها با 
باززنده سازی 

این بناها 
می توان روح 
تازه ای به آن 

بخشید

سجاد حقیقت قهفرخی

سیاوش حقیقت
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آنچــه بیــرون از خانــه بــود، بیرونــی.
 امــا ایــن تغییــر تنهــا محــدود بــه فضــای خانــه 
نیــز  را  خانــه  درون  مناســبات  بلکــه  نبــود، 
کــرده بــود. در واقــع زنــان خانه  دســتخوش تغییــر 
کــه هــم بــه اندرونــی و هــم بــه بیرونــیِ خانــه راه 
کالبــدی خانــه و  داشــتند، متأثــر از تغییــر شــکل 
هــم تحــت تأثیــر تغییــرات اجتماعــی، بــه بیــرون 
گرچــه  ــا ا ــان ام ــد. ایــن زن ــه راه یافتــه بودن از خان
ــه  ــه ب ــدی در جامع ــای جدی ــود نقش ه ــن ب ممک
دســت آورده باشــند، در فضــای محلــه همچنــان 
ســطحی از الگــوی اندرونــی و بیرونــی امــا ایــن 

محلــه بــه آنجــا آمده انــد. زنــان حاضــر در خیابــان 
غیرمحلــی  و  آشــنا  نــا  غریبــه،  زنــان  هاتــف، 
گویــی روابــط اندرونــی/ بیرونــی، بــه  هســتند. 
ســطح خیابــان و کوچــه کشــیده شــده باشــد. این 
حتــی در تفــاوت پوشــش زنــان محلــی در ایــن دو 
کوچــه، همچنــان  محــل هــم دیــده می شــود. 
جزیــی از اندرونــی اســت، لبــاس خانــه بــا پوشــش 
ــا چــادری دم دســتی، امــا در  دم دســتی، مانتــو ی
گــر زن متعلــق بــه محلــه بخواهــد ظاهــر  خیابــان ا
گویــا از  شــود، لبــاس بیــرون از خانــه می پوشــد. 
کــه بیــرون برویــم، خانــه تمــام می شــود.  کوچــه 

گــر از نزدیــک، خانه هــای  بســیاری از مــا، حتــی ا
قدیمــی را ندیــده باشــیم، از ســاختار اندرونــی و 
کمابیــش  بیرونــی ایــن خانه هــا و چگونگــی آن 
ــت،  ــن یادداش ــوری ای ــوع مح ــم. موض ــر داری خب
الگــوی  تســری یافتن  دربــاره  بحثــی  ح  طــر
اندرونــی و بیرونــی بــه فضــای بیــرون از خانــه 
در محله هــای ســنتی اســت.با جلورفتــن زمــان 
و تغییــر ســبک زندگــی، الگــوی ســاخت بنــای 
گذشــته  زمان هــای  در  رایــج  شــیوه   از  خانه هــا 
می بینیــم  امــروز  آنچــه  بــه  و  گرفــت  فاصلــه 
رســید. نگارنــده در اینجــا در مقــام صحبــت از 
چگونگــی ایــن تغییــر نیســت. بلکــه در پــی آن 
اســت تــا از باقی مانــدن یــک الگــو از خــلال تغییــر 
کــه  کنــد. همــان  طــور  در مناســبات آن صحبــت 
ایــن، فضــای اندرونــی  از  تــا پیــش  می دانیــم، 
خانــه حــول محــور زن و زنانگــی تعریــف و بیرونی 
ایــن  می شــد.  تعریــف  مردانگــی  محــور  حــول 
اندرونی/بیرونــی امــا واجــد ســطح دیگــری از معنا 
نیــز بــود: تقســیم بــه خودی-غیرخــودی؛ آشــنا و 
غریبــه. در واقــع کســی بــه اندرونی راه داشــت که 
خــودی، آشــنا و محــرم محســوب می شــد و آن 
کــه غیــر  کســی در بیرونــی منــزل قــرار می گرفــت 
خــودی، نامحــرم یــا ناآشــنا بــود. هرکــدام از ایــن 
مفاهیــم در واقــع نمایانگــر ســطح دسترســی فــرد 
ــا بیــرون از خانــه و از حیــاط اندرونــی  از بیرونــی ت

ــود.  ــه ب ــدرون خان ــا ان ت
کــه امــروزه نیــز تــا  امــا آیــا می تــوان مدعــی شــد 
حــدودی چنیــن وضعیتــی در محــلات اصطلاحــا 
بــه  اســت؟  برقــرار  مناســبات  برخــی  در  ســنتی 
ــان و فضــای  ــه؛ در رابطــه  زن کــه بل نظــر می رســد 
از خانه هــا،  بیرونــی  بــا حــذف فضــای  محلــه. 
عمــلا تمــام خانــه بــه اندرونــی تبدیــل شــد و تمــام 

بــار در فضایــی بزرگ تــر بــه نــام محلــه در جریــان 
کوچــه  کافــی اســت بــه نــوع تــردد زنــان در  بــود. 
به اصطــلاح ســنتی  و خیابان هــای محله هــای 
کــه روابــط و مناســبات همچنــان  )محله هایــی 
کمتــر متجــددی پیــش  بــر مبنــای ســازوکارهای 
کنیــم. بــرای مثــال محلــه  هاتــف.  مــی رود( نــگاه 
کوچــه  کــه در  کوچه هــا ســر بزنیــم، زنانــی  گــر بــه  ا
محلــی  زنــان  اتفاقشــان  بــه  قریــب  می بینیــم، 
هســتند. زنــان خــودی، آشــنا و متعلــق بــه خــود 
محلــه. امــا در خیابــان اصلــی زنــان لزومــا متعلــق 
ج از  بــه ایــن محلــه نیســتند، بلکــه بیشــتر از خــار
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خیابان و کوچه به مثابه ی بیرونی و اندرونی

بـــه  می توانیـــم  کنیـــم،  بیـــان  دقیـــق  طـــور 
کوچـــه یخچـــال اصفهـــان  مدرســـه حلبیـــان در 
کنیـــم. بـــا مطالعـــه بیشـــتر در تاریـــخ ایـــن  اشـــاره 
کـــه ایـــن  مدرســـه بـــه ایـــن نکتـــه می رســـیم 
ســـربازخانه  مشـــیرالملک  زمـــان  در  مدرســـه 
ــز بـــه عمـــارت  کـــه راه مخفـــی نیـ مشـــیر بـــوده 
مشـــیر داشـــته اســـت. معمـــاری ایـــن مـــکان 
باشـــد.  مدعـــا  ایـــن  بـــر  شـــاهدی  می توانـــد 
ــر  ــر زیـ ــه بـ کـ ــی  ــم و اصطبلـ ــار هـ کنـ ــای  اتاق هـ
ــربازان  ــت سـ ــرای اقامـ ــود دارد بـ ــا وجـ ــن بنـ ایـ
ــن  ــان ایـ ــت زمـ گذشـ ــد از  ــه بعـ کـ ــت  ــوده اسـ بـ
تبدیـــل  آلیانـــس  مدرســـه  بـــه  ســـربازخانه 
کـــه بـــه ایـــن عمـــارت  می شـــود و راه مخفـــی 

وجـــود داشـــته مســـدود می شـــود.
 هـــدف از بیـــان ایـــن دوره از تاریـــخ و تبدیـــل 
متفـــاوت  نگاهـــی  مدرســـه  بـــه  ســـربازخانه 
کـــه مـــا را از  بـــه ایـــن مـــکان اســـت. نگاهـــی 
ع  پـــس معمـــاری ثابـــت در یـــک مـــکان بـــه نـــو
ـــه ای همانندســـازی  گون ـــه  تربیـــت یکســـان و ب

در دو نهـــاد می رســـاند. معمـــاری ســـربازخانه 
ــا  ــه بـ ــه در یـــک محوطـ کـ ــه ای اســـت  گونـ ــه  بـ
دیوارهـــای نســـبتا بلنـــد محصـــور شـــده اســـت 
و در آن خوابگاه هـــا بـــه صـــورت اتـــاق اتـــاق 
کنـــار هـــم به وجـــود آمده انـــد. ایـــن نظـــم در 
مـــکان خـــود نظـــم در رفتـــار و محدودکـــردن 
کـــه بـــا نگاهـــی بـــه مدرســـه  آن را در پـــی دارد 
حلبیـــان اصفهـــان ایـــن تشـــابه را به راحتـــی 

کـــرد. می تـــوان مشـــاهده 
کارهـــای مـــداوم در ســـربازخانه ها ایـــن  یکـــی از 
کـــه همـــه ســـربازها صبـــح زود بایـــد بـــه  اســـت 
صـــورت منظـــم و صف کشـــی شـــده در حیـــاط 
ـــرآن  حضـــور داشـــته باشـــند و بعـــد از ورزش و ق
کـــه ایـــن جـــزو  ـــد  ـــه ســـر پســـت های خـــود برون ب
ک هـــر دانش آمـــوزی هـــم  تجربه هـــای دردنـــا
کـــه از نرمـــش صبحگاهـــی در  می توانـــد باشـــد 

کنـــد. ـــاد  مدرســـه ی
ــدن  ــردن بـ ــار باعـــث رام کـ ــم در رفتـ ــن نظـ  ایـ
کـــه  می شـــود  دانش آمـــوزان  یـــا  ســـربازها 
ـــه  ک ـــا مافـــوق بدهـــد  ـــر ی ـــه مدی ایـــن اجـــازه را ب
به راحتـــی اعمـــال ســـربازها یـــا دانش آمـــوزان 
دهـــد. جهـــت  آن  بـــه  و  کنـــد  کنتـــرل  را 
ـــت  ـــن فرص ـــم ای ـــار ه کن ـــابه و  ـــای مش کلاس ه
دانش آمـــوزان  کـــه  می آورنـــد  به وجـــود  را 
کـــرد  تقســـیم  مشـــخص  دســـته های  بـــه  را 

راحت تـــر شـــود.  آن هـــا  بـــر روی  کنتـــرل  تـــا 
گـــروه  دو  ایـــن  اعمـــال  روی  بـــر  کنتـــرل 
همســـــــان سازی  و  منضبط شـــدن  باعـــث 
همســـــــان سازی   ایـــن  کـــه  می شـــود  آن هـــا 
کـــه در راســـتای ایدئولـــوژی قـــدرت  زمانـــی 
می شـــود.  آن  تـــداوم  موجـــب  بگیـــرد  قـــرار 
بـــه مدرســـه حلبیـــان  انتقـــادی  نگاهـــی  بـــا 
ســـربازخانه  بـــا  آن  یکســـان  معمـــاری  و 
کـــه  کـــرد  اشـــاره  نکتـــه  ایـــن  بـــه  می تـــوان 
متفـــاوت  نهادهـــای  در  قـــدرت  ســـاختار 
بـــرای اســـتحکام خـــود یکســـان اســـت امـــا 
کنتـــرل در نهادهـــای مختلـــف  فـــرم اعمـــال 

اســـت.  متفـــاوت 
کنتـــرل و  کـــه نمـــود عینـــی  ســـربازخانه مشـــیر 
ــا  گونـــه ای خشـــن اســـت بـ ــه  ــازی بـ یکسان سـ
گذشـــت زمـــان بـــه مدرســـه حلبیـــان و اعمـــال 

کنتـــرل غیرمســـتقیم تبدیـــل می شـــود. 
ح ایـــن ســـوال ها بـــرای تعمـــق بـــر  در آخـــر طـــر
کـــه آیـــا  ع حائـــز اهمیـــت اســـت  ایـــن موضـــو
ــت؟  ــی اسـ ــه تفاوتـ ــربازخانه و مدرسـ ــان سـ میـ
کـــه تنهـــا  آیـــا مـــا همـــان ســـربازانی نیســـتیم 
متفـــاوت  منضبط کردنمـــان   و  تربیـــت  ع  نـــو
شـــده اســـت؟ وجـــود تفـــاوت هـــای فـــردی و 
خلاقیـــت  و نقـــش آن در آمـــوزش و پـــرورش 

ــود؟  ــی شـ ــه مـ چـ

در طـــول تاریـــخ، قـــدرت در پـــی اســـتحکام 
خـــود بـــوده اســـت. ایـــن امـــر زمانـــی میســـر 
را  خـــود  ایدئولـــوژی  بتوانـــد  کـــه  می شـــود 
قـــدرت  بـــه  نـــگاه  کنـــد.  درونـــی  افـــراد  در 
نـــگاه  قانـــون  یـــا  دولـــت  یـــک  عنـــوان  بـــه 
اســـت.  واژه  ایـــن  بـــه  ســـطحی بینانه ای 
ــن  ــی ایـ ــه در طـ کـ ــت  ــد اسـ ــک فراینـ ــدرت یـ قـ
قـــدرت  بـــرای  کـــه مطلـــوب  امـــوری  فراینـــد 
کـــرده و در ظریف تریـــن  اســـت اســـتحکام پیـــدا 

می کننـــد.  نفـــوذ  اجتماعـــی  ســـاحت 
درونی کـــردن  زمینـــه  در  امـــر  مهم تریـــن 
افـــراد  در  قـــدرت  نیـــاز  مـــورد  ک هـــای  ملا
مطیـــع،  را  افـــراد  انضبـــاط  اســـت.  انضبـــاط 
ــد.  ــراد را رام می کنـ ــدن افـ ــی بـ ــت و حتـ یکدسـ
گزینـــه بـــرای  حـــال افـــراد منضبـــط بهتریـــن 
پیشـــبرد اهـــداف قـــدرت هســـتند و موجـــب 

می شـــوند. آن  دوام 
ـــک  ـــی از ی ـــالا را در مثال ـــزاره ب گ ـــم  ـــر بخواهی گ  ا
ــه  ــرد ظاهـــری و باطنـــی آن بـ کارکـ ــاری و  معمـ
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سربازان و دانش آموزان در مکانی مشابه

زهرا معینی

اما در خیابان 
اصلی زنان لزوما 

متعلق به این 
محله نیستند، 
بلکه بیشتر از 

خارج از محله به 
آنجا آمده اند. 
زنان حاضر در 

خیابان هاتف، 
 زنان غریبه،

 ناآشنا و 
غیرمحلی 

هستند

مریم فروغی



7

ضمیمهروزنامهاصفهانزیبا
شــماره17،دوشــنبه10/29

نگه داری این وسایل، نه انبارهای ساخته شده 
وسایل  نگه داری  برای  مقاومت سازی شده  یا 
که  است  تاریخی  بناهای  همین  که  خانگی 
یا  ساروتقی  کاروانسرای  شد:  اشاره  نامشان  به 
خانه قدیمی روبه روی مدرسه آلیانس، بخشی 
و  مغازه ها  هندوها.  سرای  و  مدرسه  خود  از 
پاساژهای تازه ساخته شده در گذر مشیریخچال 
هم وضعیت بهتری نسبت به بناهای تاریخی 
ساخته  متفاوتی  شیوه  به  هرکدام  ندارند. 
شده اند؛ هم با یکدیگر فرق دارند، هم با زمینه 
گذر یخچال و  بافت معاصرتر  با  تاریخی و هم 
خیابان هاتف. نه می توان آن ها را به هیچ یک 
از سبک های شناخته شده  معماری نسبت داد و 
که طراحی هریک از این بناها  گفت  نه می توان 
به عمد متفاوت از بافت و دیگر بناهای اطرافش 
بوده است. یک بنا تقلیدی ناموفق از معماری 
باشد و  یونان است، بعدی قصد داشته مدرن 
تلفیقی  یا  ترکیب  دقیقا  نیست  معلوم  دیگری 

استفاده  در  محدودیتی  هیچ  نمی کند.  تبعیت 
ساخت  مصالح  و  شیوه ها  متنوع،  ح های  طر از 
می سازد.  بخواهد،  هرچه  هرکس  ندارد.  وجود 
می شود،  عملی  برسد  ذهن  به  که  فکری  هر 
گوشه های  در  نیست.  کار  در  هم  مانعی  و 
و  ج  ج ومر هر می آید،  چشم  به  آنچه  گذر  این 
حال  در  یا  که  تاریخی  بناهای  است.  آشفتگی 
غیراصولی  یا  رهاشده  خود  حال  به  تخریب 
که پس از عبور  مرمت شده است، اتومبیل هایی 
ساروتقی  بازار  در  محدودیت  بدون  خیابان  از 
پارک می شوند و حتی می توانند با عبور از همان 
کاشی ها بروند و در  فضای تنگ تا ته بازار قهوه 
خودش  ساز  هرکس  اینجا  بایستند.  نو  سرای 
که  ندارد  وجود  هم  اراده ای  ظاهرا  و  می زند  را 
سازهای  برای  نوشته شده  نت های  تنظیم  با 
درست  هماهنگ  و  موزون  نغمه ای  مختلف، 
کرکننده  گوش می رسد هیاهویی  کند. آنچه به 

است. 

واژه ای  یخچال«  مشیر  »گذر  توصیف  برای 
ابتدای  از  نمی کنم.  پیدا  آشفته  از  دقیق تر 
حال  می کنم،  قدم زدن  به  شروع  که  خیابان 
که به یک نمایشگاه نقاشی رفته  کسی را دارم 
است. آثار خوبی هم روی دیوارها می بیند؛ اما 
آن قدر  و شلخته است،  آن قدر همه چیز درهم 
که دلش  کج از دیوار و سقف آویخته شده  بد و 
کند.  می خواهد دست ببرد و همه چیز را صاف 
گذر مشیر یخچال آن نمایشگاه نقاشی آشفته و 
درهم ریخته است. بناهای معماری زیبایی در 
از  مدرسه  »آلیانس یا همان  آن دیده می شود. 
مدرسه قصه های مجید« و خانه »چرمی« و خانه 
»وثیق انصاری« بگیر تا سراهای »ملک التجار«، 
»گلشن«،  »هندوها«،  »ساروتقی«،  »نو«، 
»ساروتقی«،  بازار  »مخلص«،  و  »منجم« 
»جده  علمیه  مدرسه  آن،  مسجد  و  سقاخانه 
کوچک« و حتی عمارت اسبق بلدیه در اصفهان. 
هرکدام از این بناها خودش به تنهایی می تواند 
و  گفت  پیشینه  اش  از  باشد،  نوشته ای  سوژه 
گذشته و وضعیت امروزش پل  میان قصه های 
گذر مشیر یخچال  زد؛ اما آن قدر میان آشفتگی 
و انواع مغازه ها و پاساژهای فروش لوازم خانگی 
که آدم ترجیح می دهد به جای دقت  گم شده  
در احوال تک بناها اول بیشتر از آشفتگی بگوید 
درهم ریخته  »اینجا  که  شود  یادآور  مدام  و 
مغازه ها  قُرُق  در  گذر مشیر سال هاست  است.« 
مغازه ها  این  و  است  خانگی  لوازم  پاساژهای  و 
ساخته  هم  کنار  بی نظمی  عین  در  پاساژها  و 
پیاده روها  به  آشفتگی  این  دامنه  شده اند. 
ردیف  است.  رسیده   هم  خیابان  کناره  و 
کارتون های  چیده شده،  درهم  قابلمه های 
نگرفته اند  جا  مغازه ها  در  پنکه ای  و  یخچال 
عابر هر لحظه  تا  گذاشته شده اند  پیاده رو  کنار 
گوشه  با خطر برخورد و سقوط مواجه باشد. در 
کالا« به  گذر تابلوهای »محل تخلیه  کنار این  و 
سنگین  اغلب  بارهای  یعنی  می خورد.  چشم 
انبارهای  و  شوند  تخیله  است  ممکن  هرجا 

آشفتگی  است.  معماری  سبک های  کدام  از 
در  می شود،  دیده  هم  جزئیات  در  مشیر  گذر 
اندازه  در  بناها،  ساخت  در  رفته  به کار  مصالح 
تابلوها و حتی در نام گذاری ها.  هیچ دو پاساژی 
یکی  ندارد.  و یک جنس  اندازه  تابلوهای یک 
مربع  مغازه اش  تابلوی  و  دارد  کامپوزیت  نمای 
شکل است. بعدی که با ترکیب سنگ و آجر قرمز 
کلاسیک را داشته، نام  قصد بازسازی نماهای 
برندهای موجود در پاساژ را به صورت برجسته 
کار  پنل  کامپوزیت  جنس  از  زمینه  یک  روی 
کرده است. نمای یکی شیشه و آجر است و نام 
تناسبات  با  شکل  مستطیل  تابلوی  روی  را  آن 
۵ به ۱ نوشته اند، نمای مجتمع تجاری بعدی 
کِرم  و سنگ قرمز  تلفیقی از سنگ سفید، سنگ 
یا  چوب  کامپوزیت پنل،  دیگری  نمای  و  است 
ح های اجرا شده  گونی بناها و طر گونا آجر قرمز.  
که ساخت  گویای آن است  و مصالح به کاررفته  
از هیچ قاعده مشخصی  این ناحیه  و سازهای 

اینجا هرکݡس ساز خودش را مــیݡ زند
آشفتگیِ گذر مشیریخچال

بیداری  از  تا قبل  یادت می رود  و  بیدار می شوی 
دوباره  ۱۰سال  از  بعد  بودی.  رؤیایی  چه  در 
بار  این  می شود.  باز  اسماعیل  امامزاده  به  پایم 
دانشگاهی  همان  و  رشته  همان  غ التحصیل  فار
دغدغه هایم  داشتم.  را  رؤیایش  قبلا  که  شده ام 
فراتر از قبولی است و برای همین زیادی بودنشان 
هیچ وقت به زبان نمی آورم. انگار طولانی بودنشان 
انگار  نگویمشان.  و  کنم  شرم  می شود  باعث 
می ترسم کائنات را به زحمت بیندازم.  در راستای 
کنار مغازه های ارده فروشی.   امامزاده ایستاده ام. 
گزارش گرفتن از همسایگان امامزاده  این بار برای 
و  می شوم  سوپرمارکت  نزدیک  هستم.  اینجا 
می گویم که می خواهم قدیمی ترین کاسب اینجا 
کبر آقا نامی را صدا می زند و  را ببینم. مغازه دار، ا

من را راهنمایی می کند تا پیش او بروم. مغازه ای 
می فروشد.  برقی  وسایل  آنجا  در  که  دارد  نقلی 
سالی   ۵۰ حدود  است.  محله  این  قدیمی ها  از 
برایم  دارد.  را  مغازه  همین  اینجا  که  می شود 
توضیح می  دهد که قبلا اینجا به چه صورت بوده. 
اما من دانستن چنین چیزهایی را نمی خواهم. 
این  با  هم جواری  که  بدانم  می خواهم  تنها 
کاسبی آدم ها دارد یا  کار و  امامزاده تأثیری روی 
کم و بیش  کبر آقا می گوید: »بالاخره ما هم  نه. ا
از این امامزاده فیض گرفته ایم. یک وقت هایی،  
گرفتاری هایی سر بدهی و مسائل مالی داشتیم، 
می آمدیم  بعد  و  می شدیم  متوسل  خدا  به  اول 
اینجا و دست به دامن این امامزاده می شدیم.« 
کبر آقا خودش را جمع می بندد. انگار جوانی اش  ا
گذشته  به او قدرت دوچندانی می دهد. از افعال 
استفاده می کند که من گمان می کنم علتش این 
است که الان گرفتاری هایش شبیه گرفتاری های 
من شده. بزرگ و گسترده شده اند. حالش را ندارد 
یا رویش را که دغدغه ها را در دست بگیرد و بیاورد 
نشان امامزاده دهد و بگوید این ها را برایم سامان 

کبرآقا خسته است. نشسته روی صندلی  ا بده! 
که حالا مشتری هایش روبه افول  کنارِ مغازه ای 
است.داخل امامزاده می شوم. از مردان پیری که 
گوشه ای نشسته اند درباره برکات این امامزاده در 
جواب  هیچ کدام  می پرسم.  سوال  زندگی شان، 
نمی دهند. چیزی به ذهنشان نمی رسد. جواب 
همیشه  که  برکت  می گویند  می دهند.   سربالا 
می خواهم.  جزئی تر  جواب  من  اما  هست! 
می خواهم حرف بر سر معجزه شود. اما نمی شود. 
گنگ  حتی متولی امامزاده هم جوابش سربالا و 
است. نمی دانم چرا! اما حدسم این است که این 
گاهی آن ها بر سر اینکه این امامزاده معجزه گر  ناآ
نمی خواهند  آن هاست.  نخواستن  سر  بر  است، 
و نمی گیرند. شاید آن ها هم شبیه من شده اند. 
رویشان  نمی آورند.  زبان  به  را  بزرگ  مشکلات 
کسی،  گنده گنده را نشان  نمی شود دغدغه های 
راست  بدهند.  هم محله ای شان  امامزاده  حتی 
صدای  مدتی  از  بعد  دریا  ساکنان  که  می گویند 
گاهی قصه عادت،  که  امواج را نمی شنوند. چرا 

قصه خوبی نیست.

بزرگ ترین  وقتی  پیش،  سال ها  غروب  تنگ 
بودم  افتاده  راه  بود،  کنکور  در  قبولی  دغدغه ام 
موقع  مادرم  همیشه  که  امامزاده ای  سمت 
کشیده  را  آنجا پناه می برد. چادر  دل گرفتگی به 
بودم روی سرم، سوار اتوبوس های خطی شدم و  
سر چهارراه شکرشکن پیاده شدم. خیابان هاتف 
های های  امامزاده.  به  برسم  تا  بودم  گرفته  را 
گریه سر داده بودم که کمک کن این همه دویدن 
رفت.  یادم  بعدتر  برسد.  جایی  به  قبولی  برای 
شبیه  امامزاده  آن  در  که  ساعاتی  آن  تمام  انگار 
کرده بودم و خواسته هایم  یک پناهجو، زانو بغل 
گفته بودم، برایم یک فیلم یا  گوش ضریح  را در 
کوتاه، بدون پخش  یک خواب بوده. یک فیلم 
که بلافاصله بعدش  دوباره. یک خواب سر صبح 

همسایگݡان دریا
گذری بر راستای امامزاده اسماعیل

آشفتگی گذر 
مشیر در جزئیات 

هم دیده 
می شود، در 

مصالح به کار 
رفته در ساخت 
بناها، در اندازه 
تابلوها و حتی 

در نام گذاری ها.  
هیچ دو پاساژی 

تابلوهای یک 
اندازه و یک 
جنس ندارد

عطیه میرزاامیری

ساناز تولائیان
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان زیبا 
مدیرمسئول قدرت اله نوروزی

سردبیر امیر طاهری
دبیر ویژه نامه هاجر مهرجویان

صفحه آرا  فرحناز راعی

 تحریریه   عباس کݡیانـــیݡ، سجاد حقیقت قهفرخی، افسانه دهکامه 
ساناز تولائیان، مولود جوانمرد، الهه باقری، عادل امیری، عطیه میرزاامیری  

مریم فروغی، حنانه محمدی، زهرا معینی و سیاوش حقیقت
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستار  افسانه دهکامه

گر می شد، امانی و چکی پشم و کرک  یک روزی ا
هنوز  کسی  هم  گر  ا نمی شود.  روز  امروزِ  ببرند، 
کاری نداشتن  می بافد، از سر عادت و ناچاری و 
است وگرنه دیگر الان کی قالی دستباف می خرد؟

گرفتم،  دکان  دالان  این  در  آمدم  که  هم  من 
نگرفت.  کارم  ولی  بکنم،  دیگری  کار  خواستم 
میدان  مغازه های  ببین  بنداز،  نگاه  یک  اصلا 
بازسازی دیگر  از  بعد  همه بسته شدند. میدان 
انگار رونق ندارد . اینجا گذر قالی بود، در و پنجره 
دست دوم می فروختند، زغال و پنبه و میوه هم 
می فروختند، ولی همه دیگر خلاص شدند. منم 
شکر  دادم،  ادامه  را  خودم  کار  ناچاری،  روی  از 

به  که  علی)ع(  امام  میدان  جنوبی  ضلع  از 
خروجی  اولین  بروی،  هاتف  خیابان  سمت 
است.  هارونیه  خیابان  اسمش  راست،  سمت 
که  کرد  بازار دالانی شکل نوسازی نظرم را جلب 
کمتر از انگشتان یک دست  مغازه های فعالش، 
رنگارنگ  نخ های  از  بودند  پر  مغازه ها  بودند. 
که تا سقف، توی قفسه های دیواری جا  پشمی 
که روی قطعات چوبی،  گرفته بود.  نقشه هایی 
به  کتاب های خوانده نشده،  زمین، مثل  روی 
هم تکیه کرده بودند و چله های کوچک و بزرگ 
بود  کرده  وقت  بافنده  که  نیم بافت  فرش های 

حاشیه پایینی فرش را ببافد.
گرفتم. ۴۳ سال است  سراغ ریش سفید دالان را 
لوازم فرش می فروشد. فامیلش نساج پور است و 
که نساج بودند، به هوای  شغل آبا و اجدادش را 
کار شده  کرده و وارد این  زندگی بهتر و ترقی، رها 

است.
کار، به خاطر ترقی  که آمدم در این  »اولِ اولش 
که برادرهایم هنوز  پارچه می بافند  بوده، وگرنه 
دور  و  کردم  شاگردی  سال  شش  پنج  شکر.  و 
آقا  بازارچه  دم  اول  می کشیدم.  چله  خانه ها 
وقتی  و  هارونیه  در خیابان  رفتیم  بعد   ، بودیم 
کنند، آمدیم اینجا   می خواستند میدان را خراب 
گرفتیم. بازار فرش دستبافت  خوب بود،  و دکان 
قدیم ها با درآمدش خانه و ماشین می خریدیم و 
کار قالی به جایی رسیده  دختر جهاز می دادند. 
دستمزدش  هم  فِرگاز  یک  خرید  برای  الان  که 
نمی شود. دستمزدها پایین است و مصالح بالا، 

کاری هم  که گشنه سر سفره نرفتیم تا حالا، ولی 
نتوانستیم بکنیم.«

گذارم، منتهی شد به بازار بزرگ.  گشت و  ادامه 
خ، بار جابه جا می کردند،  یکی از کسانی که با چر
کلاه  بپا.«  یاالله  »خبر،  گفت  سرم  پشت  از 
کرده  کت و شلوار نیم دار و خاکی تن  بافتنی با 
باشد.  داشته  ۶۰سالی  می رسید  به نظر   . بود 
خ  با چابکی خاصی، چر که  افتادم  راه  دنبالش 
کوچه های بازار هل  پر از وسیله را توی چاله ها و 
که دنبالش می روم. ایستاد  می داد. متوجه شد 
که دوست  که چه می خواهم. پرسیدم  و پرسید 
گفت » من  کند یا نه.  دارد با روزنامه مصاحبه 

کردم جواب سوالاتم  سواد ندارم ها.« راضی اش 
دنبالش  و  می پرسیدم  سوال  ازش  بدهد.  را 

می دویدم که جا نمانم.
قبل ترها  باربری.  آمدم  که  ساله  »هفت هشت 
کار می کردم. هم  کارخانه  بافنده بودم. در یک 
خودم، هم خانومم. با پول زحمت کشی بافندگی 
فرستادم  پسرمم  کردم.  عروس  دختر  تا  پنج 
حوزه، الان روحانی شده. دو تا از دخترامم معلم 
قرآن هستند. یک روز آمدن گفتند کارگاه تعطیله 
کاری  که  را نمی خرد. ما هم  کارهامان  کسی  و 
دم  بازار،  آمدیم  ناچاری،   سر  از  نبودیم،  بلد 
هشت و نیم  می بریم.  را  مردم  بارهای  مغازه ها 
صبح می آیم ایستگاه دم بازار، تا پنج بعد از ظهر، 
که  دو راه، سه راه بار بخوره، می برم، نباشه هم 
که  که نداریم. آن وقت ها  شکر. بیمه و اینا هم 
کردیم،  رد  بیمه  سال  هشت  بودیم،  کارخانه 
خلاص  گفتند  گرفتیم  را  دنبالش  که  بعدش 
آزاد،  بیمه  دنبال  رفتیم  نداشته.  فایده  و  شده 
و  کرونا  تو  که  الان هم  زیاد است.  گفتند سنت 
کم شده، دستمزدها هم  کاسبی  ها  کار و  گرونی، 
گر یکی رحم و انصاف داشته  که همان است. ا
یک  بدهد.  بهمان  بیشتری  دستمزد  باشه، 
بخور و نمیری درمی آید، ولی نه به آن صورت. 
اوضاع  خیلی  می بافتیم،  قالی  که  آن وقت ها 
»خبر،  گفت:  سرمان  پشت  از  یکی  بود.«  بهتر 
گفت: »من باید  کنار.« چرخش را هل داد و  برو 
بروم دخترم، سلام برسان، در پناه خدا« و در پیچ 

کوچه ناپدید شد.

چرخــیݡ از ایستادن چرخــیݡ دگݡر چرخید
کام از قالیبافی دو روایت نا

زهرا معینی
کــه بــه دیــوار نصــب شــده اند.  و درشــتی اســت 
ــه ایــن وســایل هــم می شــود  ــگاه ســطحی ب در ن
زندگــی در دوران  امــا  کــرد؛  احســاس  را  زندگــی 
دور. بــه غیــر از ظــرف غــذا و هندوانــه روی بقیــه 
گذشــته باقــی مانــده اســت. تمــام  گــرد  وســایل 
قدیمــی  دوچرخه هــای  بــه  مربــوط  تجهیــزات 
بــا  مرتبــط  وســایل  و  دنــده  از  خبــری  و  اســت 
گرد  شــا نــدارد.  وجــود  جدیــد  دوچرخه هــای 
ــد و از پیرمــرد  ــه درون مغــازه می آی ــی ب مغــازه بغل
ــید  ــا نمی ترس ــم: آق ــرد. از او می پرس ــی می گی چای
می دهــد:  جــواب  او  کنــه؟   ریــزش  ســقف  کــه 
گــر می خواســت بریــزد در ایــن شــصت ســال  »ا
می ریخــت. رفتــم ســتون ها را آوردم، درونشــان 
ــا  ــا ســفت باشــد، ایــن مغــازه ب ســیمان ریختنــد ت

مــن رفیــق اســت، روی مــن نمــی ریــزد.«
ــی  ــد یکی یک ــروع می کن ــم ش ــا می پرس از عکس ه
محبوبــش  افــراد  از  معرفی کــردن.  را  عکس هــا 

بــه  برســد  تــا  تختــی،  از  می کنــد؛  شــروع 
کــه دوســتانش  خانــواده اش. از پســردایی هایی 
کنــون مرده انــد تــا عکس هــای دوران  بودنــد و ا
می شــود  عکــس  فــرم  از  کــه  خــودش  جوانــی 
ــه دهــه چهــل اســت. او بیشــتر  ــوط ب فهمیــد مرب
اســت  افتــاده  محلــه  آن  در  کــه  را  اتفاقاتــی 
تاریخــی.  کتاب هــای  از  بهتــر  حتــی  می دانــد 
اتفاقــات  و  شــهرداری  مشــیر،  خانــه  بــه  راجــع 
ســواد  کــه  اســت  درســت  می گویــد.  زمــان  آن 
آن  در  کــه  را  اتفاقاتــی  تمــام  امــا  نــدارد  بالایــی 
کــرده  محلــه افتــاده اســت درک و بــا آن زندگــی 
کــه ســطح  ایــن می گویــد  از  کــه  اســت. زمانــی 
خیابــان بــالا بــوده اســت و عبــور ماشــین ها باعــث 
خرابــی بیشــتر شــهرداری می شــد، غــم و درد را 
در نگاهــش می شــود دیــد. او مالــک آن مغــازه 
ســرقفلی  کــه  اســت  ســال  شــصت  امــا  نیســت 
بــه  منحصــر  جهــان  بــه  را  آن  و  دارد  را  مغــازه 

اســت. کــرده  تبدیــل  فــردش 
کوچــه یخچــال در میــان تمــام تغییــرات  پیرمــرد 
و درک عینــی مــدرن شــدن شــهر در مغــازه خــود 
بــا  کــه در مقایســه  بــا همــان دوچرخــه چینــی 
ــر شــده اســت هــر روز صبــح  عکســش آن هــم پی
کــت و شــلوار و ظــرف غذایــش بــه درون  زود بــا 
جهــان خــود مــی رود و از آن دریچــه بــه شــهر و 

محلــه نــگاه می کنــد. مغــازه تعمیراتــی و پیرمــرد 
کــه هــر  بــه مــوزه ای درون شــهر تبدیــل شــده اند 
روز بــرای زندگــی تــلاش می کننــد. مغــازه ســعی 
کمــر خــم نکنــد و  می کنــد زیــر فشــار و فرســودگی 
پیرمــرد هــم هــر روز بــا آمدنــش بــه مغــازه در پــی 
کــه همچنــان قــدرت و تــوان  اثبــات آن اســت 
گــر دیگــر  شــصت ســال پیشــش را دارد؛ حتــی ا
از تعمیــر دوچرخه هــای دنــده ای جدیــد ســر در 

نیــاورد.

کوچــه یخچــال اصفهــان زیــر بنــای فرســوده  در 
کــه قدمــت آن بــه زمــان ظل الســلطان  شــهرداری 
دوچرخــه ای  تعمیــرات  مغــازه  می رســد، 
محلــه  آن  قدیمی هــای  از  کــه  دارد  وجــود 
باعــث  ســال ها  گذشــت  کــه  پیرمــردی  اســت. 
ــت  ک ــا  ــان ب ــا همچن ــت، ام ــده اس ــی او ش خمیدگ
و شــلوار و صبــح زود بــه در مغــازه می آیــد. مغــازه 
ــس  ــر از عک ــه  در آن پ ــت شیش ــه پش ک ــی  تعمیرات
اســت. خاطره بــازی از پشــت در آغــاز می شــود. 
و  صــدر  ارحــام   رضــا  اســتاد  مثــل  عکس هایــی 
پیرمــرد  علاقه مندی هــای  کــه  دیگــری  افــراد 
را تاحــدودی مشــخص می کننــد. وســط مغــازه 
گذاشــته شــده تــا از ســقوط  کار  ســتونی چوبــی 
کنــد. مغــازه از وســایل مربــوط  ســقف خــودداری 
کــه  بــه دوچرخــه پــر اســت؛ ولــی ایــن بیــن چیــزی 
بیــش از همــه جلــب توجــه می کنــد ظــرف غــذا، 
کفــش و عکس هــای ریــز  هندوانــه، دو جفــت 

جنگ هر روزه فرسودگݡیݡ
روایت پیرمردی که هروز با دوچرخه به دنیای خود می رود
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